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شــرق: ۷۲ ســاعت بعد از زلزلــه ویرانگر ازگله کرمانشــاه، 
همچنان مردم زلزله زده نسبت به نحوه امدادرسانی گله مند 
هستند؛ حتی بسیاری همچنان در فضای باز بدون چادر شب 

را روز می کنند. 
به گزارش شاهد حلاج، خبرنگار اعزامی «شرق» به مناطق 
زلزله زده هرچند امدادرسانی از همان ساعات اولیه آغاز شده  
است اما مردم از نحوه امدادرسانی گلایه مند هستند و تعداد 

زیادی از آنها هنوز چادر دریافت نکرده اند. 
در اســلام آباد غرب مــردم با توجه بــه پس لرزه هایی که 
همچنــان این منطقه را می لرزاند، در بیرون از خانه هایشــان 
زندگــی می کنند. وضعیت مردم این منطقــه از نواحی دیگر 
که تحت تأثیر زلزله بوده اند بســیار بهتر اســت؛ آنها در کنار 
خانه هایشان آتش روشن کرده و با اعضای خانواده شب را روز 
می کنند؛ البته ساختمان های عمومی شهر مانند بیمارستان ها 
و چند ســاختمان اداری دیگر ریزش کرده  است. هرچند این 
ســاختمان ها به طورکامل تخریب نشده اما غیرقابل استفاده 
هســتند. مردم شــهر از اینکه وضعیت عادی شــهر به  هم  
خورده و مســئولان هنوز به آنها رسیدگی نکرده اند، ناراحت 
هستند. یکی از اهالی شهر اسلام آباد می گوید: قبول دارم باید 
اول به جاهای دیگر که وضعیت بســیار بدی دارند رسیدگی 
شــود و بعد به ما توجه کنند اما ۷۲ ساعت از ماجرا گذشته و 
هنوز کسی به ما سر نزده  است. خانواده هایی که تمکن مالی 
داشتند، خودشــان چادر خریداری کرده و زندگی می کنند اما 
آنها که نمی توانستند، همچنان در کنار خیابان و در فضای باز 
می خوابند. در این منطقه خرابی به اندازه جاهای دیگر نبوده  
است و زیرآوارمانده نداشــتیم ولی خانه هایمان خراب شده 
و وضعیت اصلا خوب نیســت. تقریبا همه مردم شــب را در 
خیابان می خوابند؛ آنها یا در چادر هستند یا در ماشین هایشان 
شــب را روز می کنند؛ وضعیت شــهر خیلی غیرعادی است؛ 
تعــدادی از مردم لــوازم اولیه را برای زندگــی از خانه بیرون 
آورده و در پارک ها و فضای ســبز زندگی می کنند؛ متأســفانه 

مسئولان شهرداری نیز رسیدگی نمی کنند. 
ایــن فرد درباره اینکه میزان خســارتی که به خانه ها وارد 
شده چقدر بوده  اســت، گفت: خسارت خیلی سنگین نبوده؛ 
البته بســیاری از خانه ها قابل سکونت نیست و باید بازسازی 
شــود. دیوارها و راه پله ها تــرک دارد و وضعیت اصلا عادی 
نیســت. پس لرزه ها هم خیلی زیاد اســت و عمق این ترک ها 
را شــدید تر می کند؛ به همین خاطر اســت کــه مردم داخل 

خانه  هایشان نمی روند. 
با اینکــه مغازه ها در اســلام آباد غرب باز اســت و مردم 
می تواننــد مــواد خوراکی تهیه کنند امــا همچنان وضعیت 
پراسترســی بر شــهر حاکم اســت. حضور خبرنگاران در این 
منطقه باعث شــده مــردم حرف هایــی را که زمــان زیادی 
اســت می خواهند بگوینــد با خبرنگاران در میــان بگذارند و 
از کمبودهایــی که دارند گلایه کنند. یکــی از اهالی می گوید: 
مسئله فقط زلزله نیست؛ سال های زیادی است که قرار است 
برای ما فضای سبز مناسب درســت کنند. چند دوره شورای 
شــهر عوض شده، شــهردار آمده و رفته اما هنوز ما امکانات 
شهری نداریم؛ حالا که شما آمدید از کمبودهای دیگر ما هم 

بنویسید. 
کانون اصلی بحران در ســرپل ذهاب و روستاهای اطراف 
آن است؛ سه روز اســت که امدادگران کار را آغاز کرده اند اما 
اعتراضات مردمی ادامه دارد. وضعیت کلی شهر آسیب  دیده 
ســرپل ذهاب نشــان می دهد هرچند نیروهــای امداد تلاش 
زیادی می کنند و از استان های معین نیز نیروی کمکی و لوازم 
اولیه آمده  اســت اما مشــکل اصلی در ضعف مدیریت این 
بحران اســت. امدادگران هلال احمر در بعضی قسمت های 

آسیب دیده حضور کم رنگی دارند.
یکــی از معــدود امدادگران هلال احمر که در بخشــی از 
ســرپل ذهاب در حال امدادرسانی اســت، می گوید: این اولین 
مأموریتی نیســت که می آیم. ما برای چنین شرایطی آموزش 
دیدیم. مشــکل اصلی این است که مدیریت چندان دست ما 
نیست. ضعف شــدید مدیریتی وجود دارد و همین امر باعث 

شــده امکاناتی که برای منطقه ارسال شده  است، به درستی 
تقسیم نشود؛ ما درگیر یک مدیریت احساسی هستیم. این یک 
واقعیت اســت که نیروهای هلال احمر باید وضعیت بحرانی 
را اداره و امدارســانی کنند. آنچه در ابتدا اتفاق افتاد، این بود 
که عــده ای چادرها را بین مردمی تقســیم کردند که هرچند 
آسیب  دیده  بودند اما آسیب در مورد آنها جدی نبود و منطقه 
بحران زده جایی دیگر بود. باید کمپ هایی درســت می شد و 
مردم آسیب دیده در کمپ ها و چادرهایی که برپا کرده  بودیم، 
اســکان داده می شــدند. اگر این اتفاق می افتاد، امکانات به 
درستی تقسیم می شد. امکاناتی که به این منطقه ارسال شد 
کم بود اما نه آن قدر که حالا مشــهود است؛ بیشترین مشکل 

ضعف شدید مدیریتی است. 
در منطقه ســرپل ذهاب و محله ای که مسکن مهر وجود 
دارد، نیروهــای ارتــش در حال امدادرســانی هســتند. آنها 
می گویند چند ســاعت بعد از حادثه از پادگان کرمانشــاه به 
منطقه اعزام شــدند. یکی از ســربازان می گوید: ۷۲ ســاعت 
اســت که در این منطقــه کار می کنیم. غذایی که اســتفاده 
می کنیم از پادگان برای ما می آورند و از غذایی که برای مردم 
آماده می شود استفاده نمی کنیم تا افراد بیشتری بتوانند غذا 
بخورند. ما از صبح که هوا روشــن می شــود تا زمانی که هوا 

تاریک شود، کار آواربرداری را انجام می دهیم. 
او دربــاره اینکــه ارتش چقــدر آمادگی امدادرســانی در 
این گونه موارد را دارد، می گوید: ما آموزش می بینیم و در دوره 
آموزشــی به ما می گویند و یاد می دهند که در این گونه مواقع 
باید چه کارهایی بکنیم. ما هم هر آنچه فرمانده مان می گوید، 

انجام می دهیم. 
وی دربــاره اینکه چه تعداد جنــازه از زیر آوار بیرون آمده 
است، می گوید: متأســفانه تعداد کشته شده ها بالاست؛ حین 
آواربــرداری جنازه بیرون می آوریم. اما نکته دیگری که وجود 
دارد این اســت که مردم نگران اموالشان هستند؛ کسانی که 
خانه هایشان در این منطقه است خودشان هم حضور دارند؛ 
طبقه بــه طبقه که آواربرداری می کنیم، دارایی هایی که قابل 
بیــرون آوردن اســت جدا می کنیــم و بــه خانواده ها تحویل 
می دهیم. در طبقات زیرین نمی شــود امــوال زیادی را بیرون 
کشید؛ از بین رفته اند و فقط وسایل کوچک باقی مانده  است. 
اما در طبقات بالا دارایی های بزرگ هم قابل استفاده است که 

به صاحبان شان تحویل داده می شود. 
مــردم از حضور ارتش در منطقه بســیار راضی هســتند 
و می گوینــد ســربازان ارتش بســیار به آنها کمــک کرده اند. 
مســئله اصلی نیروهای ارتش نبود نور است. آنها می گویند 
با تاریک شــدن هــوا از آنجایی که برق منطقه قطع اســت و 
نمی شود کار کرد، امدادرسانی و آواربرداری را تعطیل می کنند 

و تا فردا صبح دیگر کاری انجام نمی دهند. 
یکی از اهالی مســکن مهر ســرپل ذهاب با نشــان دادن 
ســتون های بنای مســکن مهر که قــرار بوده از بتون باشــد، 
می گوید: این ستون ها با آجر درست شده  است، معلوم است 
این آجر دوام ندارد. آقای احمدی نژاد به ما گفت بیایید با ۵۰ 
میلیون تومان صاحب خانه شــوید و این هم شد نتیجه اش. 

حالا روی سرمان ویران شده. 
خانه های شخصی ســاز هم در این منطقه آسیب  دیده اند 
اما آسیب آنها چندان جدی نبوده و به اندازه خانه های مسکن 
مهــر ویران نشــده اند. البته خانه هایی که ضدزلزله ســاخته 
 شده اند آسیب هایشان جزئی است و شاید یکی، دو دیوار ترک 
خورده باشد اما خانه های دیگر آسیب های جدی تری دیده اند. 
وضعیت در ســرپل ذهاب بحرانی اســت و مردم به شدت 
عصبی و غمگین هســتند. در منطقه ای که مســکن مهر وجود 
دارد از هــر خانواده چندین نفر جان خود را از دســت داده اند. 
یکــی از اهالی می گوید: همین افرادی که می بینید ایســتاده اند 
هرکدام چهار، پنج نفر را از دســت داده اند و اجسادشان بیرون 
کشیده شده  است و منتظر هستند اجساد بقیه بیرون آورده شود. 
مغازه هــا خالی از مواد خوراکی هســتند. صاحبان مغازه 
همــان مواد کم خوراکی ای که دارنــد را بدون هیچ منتی در 
اختیار همشهریانشــان قــرار می دهند. در یک ســوپرمارکت 

مردم رفت وآمد دارند، صاحب سوپرمارکت هم ایستاده است 
هرکــس به اندازه نیــازی که دارد برمی دارد اگر پولی باشــد 
می دهند و اگر نه می روند صاحب مغازه هم چیزی نمی گوید. 
او می گوید: اگر من و شما به داد این مردم نرسیم و به همدیگر 
کمک نکنیم چه کسی کمک خواهد کرد. وظیفه من است که 

همشهریانم را در این شرایط اذیت نکنم. 
زن جوانی که کنار ویرانه خانه اش ایستاده  است، می گوید: 
با شــوهرم در یکی از واحدهای آپارتمانی زندگی می کردیم، 
راستش نمی دانم این آپارتمان را چند خریده  است ولی در یک 
لحظه همه چیز دود شــد و رفت هوا. به خاک سیاه نشستیم 
هرچه داشتیم از بین رفت. همه چیز خراب شد نمی دانم باید 
چــه کار کنیم. او درباره اینکه آیا مواد غذایی به آنها رســیده  
اســت یا نه، می گوید: کدام مواد غذایی؟ در این چند روز چند 
تکه بیسکویت و چای خورده ام آن هم مردم داده اند نه اینکه 

فکر کنید کسی برایمان آورده باشد. 
او درباره نحوه امدادرســانی می گوید: هیــچ چیز نداریم 
حتی چادر نداریم اصلا نمی توانید تصور کنید شــب چطور بر 
ما گذشت خیلی بد بود وحشتناک بود! وحشتناک! خدا پدر این 
ســربازهای ارتش را بیامرزد اینها به داد ما رسیدند. اینها هم 

آواربرداری می کنند مواد غذایی و چادر که ندارند. 
نیروهای ارتش بیشتر در شــهر مستقر هستند و نیروهای 
سپاه در روستاها مشــغول به کار شده اند. ویرانی در روستاها 
هم بسیار بالاست. از آنجایی که بیشتر خانه های ساخته شده 
در این روســتاها کاهگلی است حجم آوار و خرابی نیز بیشتر 
اســت. شــهردار ازگله در مصاحبه ای نســبت به نبود چادر 
و امکانــات در این شــهر مــرزی گلایه کرد و گفــت: با اینکه 
دستورات صادر شده و مســئولان آمدند و سر زدند اما تمرکز 
برای امدادرسانی و اطلاع رسانی روی شهر سرپل ذهاب بوده 
و مــردم ازگله وضعیــت خوبی ندارند. از زمــان زلزله مردم 
بیــرون می خوابند مواد غذایی نداریــم حتی بنزین نداریم که 
ماشین های شــهرداری امدادرسانی کنند. مواد غذایی نداریم 
ما اینجا به غذا و امکانات احتیاج داریم. بچه های یک ســاله 
و دوســاله و زن و مرد پیر در خیابان می خوابند. کانون زلزله 

این شــهر بوده و تا ۸۰ درصد تخریب شده  است. درخواست 
داریم امدادرســانی انجام شود و کمک برسد هرکسی هرچه 
به دســتش می رسد برای ما ارسال کند وضعیت مردم خیلی 

بد است. 
قبرســتان های شــهر ســرپل ذهاب تخریــب شــده اند؛ 
شــکاف های عمیقی کــه در زمین به وجود آمــده، در برخی 
موارد منجر به بیرون زدن بخشــی از اجساد شده است. هنوز 
کسی به این روستاها سر نزده  و امدادرسانی برای ساکنان آنها 

انجام نگرفته  است. 
شــاهد حلاج از روســتای کانی عزیز گزارش می دهد: ۷۰۰ 
خانوار این روســتا بدون حتی یک امدادگر در وضعیت بسیار 
بدی به سر می برند. یکی از اهالی روستای کانی عزیز در این باره 
می گوید: چشمه ای که داشتیم و آب آشامیدنی را از آن تأمین 
می کردیم، بر اثر زلزله خشــک  شــده و مخــزن آن هم ترک 
خورده اســت. آب آشامیدنی نداریم. هیچ کس به ما سر نزده  
است. یک نفر آمد ارزیابی کرد و رفت؛ دیگر نه کسی آمد و نه 
امکاناتی برایمان ارسال شد. وقتی اقوامی که در تهران داریم، 
متوجه زلزله شــدند، با ما تماس گرفتنــد و برایمان پول واریز 
کردند. خودمان به کرمانشاه رفتیم و مواد خوراکی خریداری 
کردیم. جاده خراب شــده  اســت. تقریبــا ۸۰ درصد خانه ها 
خراب شــده اند و زن ها و بچه ها بیرون مانده اند. چند چادر از 

کرمانشاه خریداری کردیم و آوردیم تا در آن زندگی کنیم، بلکه 
نیروی امداد برسد؛ اما هنوز که هنوز است کسی نیامده است. 
قبرستان تخریب شده و امکان اینکه مرده هایمان را دفن کنیم، 
وجود ندارد. شش  نفری که در این روستا مرده اند، همین طور 
بدون مراسم شرعی دفن شدند. دو نفرشان مادر و دختر بودند 
که کنار هم گذاشتیم و دفن کردیم. آب نبود که غسل بدهیم. 
برخی اخبار حاکی از آن است که حدود صد نفر از قربانیان 
زلزله به همین شیوه و بدون صدور جواز دفن، به خاک سپرده 

شده اند. 
خبرنگار ما گــزارش می دهد مردم روســتای کانی عزیز و 
ناوه فرهه در وضعیت بسیار ســختی به سر می برند. راه های 
ارتباطی این دو روســتا قطع شده  اســت و پس لرزه ها باعث 
شده مردم به شدت بترســند. ۸۰ درصد خانه ها تخریب شده 
 اســت. ســوخت وجود ندارد و مردم برای اینکه بتوانند خود 
را گرم کنند، از تیرچه های چوبی و درهای شکسته خانه های 

تخریب شده استفاده می کنند تا آتش روشن کنند. 
همچنین برخی از مردم با استفاده از چوب های خانه های 
تخریب شده، ستون هایی درست کرده و با کشیدن کیسه های 
پلاســتیکی که از کرمانشــاه خریداری کرده اند، چیزی شــبیه 
چادر ســاخته اند تا بتوانند شب را در آنجا بگذرانند. با این حال 
آن اهالی که توانســتند کمی روی پای خود بایســتند و برای 
خودشــان چادر درست کردند، از اقوامشان در شهرهای دیگر 
کمک گرفته و به روســتاهای اطراف رفته اند تا به زلزله زدگان 

کمک کنند و برای آنها آذوقه ببرند. 
یکی از اهالی روستای ناوه فرهه می گوید: سوخت نیست و 
ما در شرایط سختی به کرمانشاه رفت وآمد می کنیم. تلاشمان 
این اســت تا جایی که می توانیم، هرچه می خواهیم در یکی، 
دو بار رفت وآمد تهیه کنیم؛ چون وضعیت پیداکردن سوخت 
خیلی سخت است. ضمن اینکه چون نیروی انتظامی نیست، 
نگران این هستیم مبادا اتفاقی برای زن ها و بچه ها بیفتد؛ به 
همین خاطر مردان روستا سعی می کنند شبانه روزی خودشان 
از روســتا مراقبت کنند. اگــر کمک هایی که مــردم از تهران 
برایمان واریز می کنند نبود، معلوم نبود چطور می توانســتیم 

این سه روز زندگی کنیم. 
کمبودها فقط شــامل غذا و چادر نیســت و حتی دارو نیز 
برای امدادرســانی بسیار کم است. یکی از اهالی سرپل ذهاب 
درباره این موضوع می گوید: وقتی بیمارســتان ســرپل ذهاب 
تخریب شــد، نیروها می ترسیدند وارد بیمارستان شوند؛ البته 
درســت هم می گفتند، ممکن بود هر لحظــه بقیه آوار روی 
سرشــان بریزد. من و یکی از دوســتانم وارد خرابه شدیم، به 
ســمت داروخانه رفتیم و هرچه دارو بود جمــع کردیم و با 
خودمان آوردیم. اگر همان داروها نبود، شــاید تلفات خیلی 
بیشتر می شد. او درباره اینکه با داروها چه کار کردند، می گوید: 
همه داروها را به پزشکانی که بیرون بیمارستان کار می کردند، 
دادیم و بعد هم که بیمارســتان صحرایــی آمد، داروها را به 
آنجا منتقل کردند. چند قطعه وسیله پزشکی به دردبخور که 
ســالم مانده  بود نیز بیرون آوردیم. البته کار خیلی خطرناکی 
کردیــم، ممکن بود هــر پس لرزه کوچکی بقیــه آوار را روی 

سرمان بریزد؛ اما چاره ای نبود. 
مردم روستاهای اطراف نیز با داروهایی که توانسته  بودند 
از داروخانه کرمانشــاه تهیه کنند، مجروحانشــان را پانسمان 

کرده و همچنان منتظر نیروهای امداد هستند. 
یکی از اهالی روستا می گوید: اگر به ما کمک نرسد، ممکن 
اســت تعدادی از اهالی بر اثر بیماری جان خود را از دســت 
بدهند. فقط جراحت اهالی روســتا نیست، احشامی داشتیم 
که همگی زیر آوار تلف شــدند. اگر نتوانیم آنها را دفن کنیم، 
مریضی در روســتا می پیچد و نمی شــود کاری کرد. کلی آدم 
می میرد. سه روز گذشته و ما نگران این هستیم که بیماری این 
دام های تلف شده جانمان را بگیرد. این دام ها همه زندگی ما 

بود که از دست دادیم. 
علی، یکی از اهالی روســتا، درباره اینکه آیا کســی زیر این 
آوارها مانده  اســت یا نه، می گوید: ما تعدادمان در روستا کم 
است. همدیگر را می شناسیم و می دانیم چه کسی کجا زندگی 

می کند. آن طور که خودمان سرشماری کردیم، همه هستند و 
کســی زیر آوار نیست؛ اما زندگی مان به طور کامل از بین  رفته 
 است. با امکاناتی که خودمان تهیه کردیم، توانستیم تا امروز 
خودمــان را زنده نگه داریم. حتی یک پتو برایمان نیاورده اند. 
اینجا منطقه کوهستانی است. هوا ســرد و بورانی است؛ اما 
اصلا به ما رسیدگی نشــد.  خبرنگار اعزامی «شرق» که خود 
نیز شــب را بدون امکانــات گذرانده، گزارش کــرده حتی در 
سرپل ذهاب که تمرکز امدادرسانی در آنجاست نیز باز برخی 

مردم بدون پتو و چادر شب را به صبح رسانده اند. 
یکــی از امدادگران هلال احمر که مســئولیت عملیات در 
منطقه را بر عهده داشــت نیز نتوانســت پتو های ارسالی به 
منطقه را از دســت یکی از رانندگان خودرو بگیرد و به مردم 
بدهــد. این راننده ۱۲ پتــو را نگهداری می کــرد و مدعی  بود 
مســئولان گفته اند پتوها به کســی داده نشود و نمی پذیرفت 

پتوها را به مسئولی که در منطقه بود، تحویل بدهد. 
یکی از اهالی می گوید: وضعیت طوری شده که باید برای 
گرفتن پتو و چادر جنگید؛ هرکسی جثه قوی تری داشته  باشد 
و سماجت بیشتری انجام دهد، می تواند مقدار کمی امکانات 
بگیرد؛ مثلا خانواده ای قدرتمند بوده و مردانش توانســته اند 
چند چادر بگیرند، اما خانواده ای هم بوده که اصلا نتوانســته 
چیزی بگیرد. من فلج هســتم و نتوانستم خودم کاری بکنم، 
مــادرم جلو رفت کــه چیزی بگیرد و توانســت فقط یک پتو 
بگیرد. مــردم این منطقه در ســال های جنگ خیلی زحمت 

کشیدند و حالا انتظار دارند مردم ایران به آنها کمک کنند. 
وضعیــت روحــی مــردم بعــد از حضــور روحانــی، 
رئیس جمهوری، در میان آنها بهتر شــد و آنهــا امیدوارانه تر 
منتظر امدادرسانی هستند. گفته می شود با پخش خبر رسیدن 
ســه هزار چادر به فرمانداری ســرپل ذهاب مردم مقابل در 
فرمانداری تجمع کردند، اما مسئولان اعلام کردند چادرها را 
برپا کــرده و خود مردم را در آنجا ســاکن می کنند. این اقدام 
مســئولان برای جلوگیری از تکرار اشــتباه روزهای گذشته در 
توزیع چادر است. در روزهای ابتدایی امدادرسانی، از آنجایی 
کــه چادرها در اختیــار مردم قرار می گرفت، عــده ای که نیاز 
کمتری داشتند و می توانستند در خانه ها بمانند چادر دریافت 
کردند، اما مردم نیاز مند بی چادر ماندند. بنابراین به پیشــنهاد 
مدیران هلال احمر قرار شــد کمپ هایی تدارک دیده شــود و 

مردم در آن کمپ ها ساکن شوند. 
هرچند گفته می شود نگرانی هایی درباره امنیت وسایل زیر 
آوار مانــده وجود دارد، اما مأمــوران انتظامی و امنیتی اعلام 
کردند امنیت در شهر برقرار است و اگر هم سرقت هایی اتفاق 

افتاده، سرقت های خرد بوده  است. 
بااین حال مردم نسبت به برقراری امنیت نارضایتی ندارند 

و گلایه آنها از نبود امکانات است. 
درخواســت کمک برای مردم زلزله زده کرمانشاه از سوی 
ســازمان ها و ســمن ها آغاز شــده  اســت. رئیس جمهوری 
دیــروز بعد از بازدید از مناطق زلزله زده از مردم خواســت به 
آسیب دیدگان کمک کنند. روز گذشــته هلال احمر اعلام کرد 
در مناطــق ونک و تجریــش، میدان ولیعصــر و چند میدان 
اصلی شــهر تهران بــرای جمع آوری کمک هــای غیرنقدی 
مردم امکاناتی فراهم می کند. ضمــن اینکه مردم می توانند 
کمک های نقدی خود را به شماره حساب های ۹۹۹۹۹ به نام 
هلال احمر نزد بانک های ملی، ملت، صادرات، رفاه، مســکن، 
دی، تجارت، ســپه، پارسیان، شــهر، آینده و رسالت و شماره 
حساب ۷۰۲۰۷۰ (ارزی دلار)، ۸۰۰۳۰۰ (ارزی یورو) بانک ملی 

و ۱۴۰۴۴۴۰ (ارزی دلار) بانک ملت واریز کنند. 
همچنین کدهای #۱۱۲*۳*۷۴۱* و #۷۲۴* برای پرداخت 
آسان موبایلی و شــماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۶۴۶۰۶ برای 
دریافت و ارسال کمک های نقدی به زلزله زدگان در دسترس 

شهروندان خواهد بود. 
از اســتان های دیگر هم خبر رسیده  اســت مراکزی برای 
دریافت کمک های مردمی راه اندازی شــده  و مردم می توانند 
اقلام اهدایی خود را به ایــن مراکز تحویل دهند. پتو، چادر و 

لباس گرم بیشترین نیاز مردم این منطقه است.

برخی از مردم با استفاده از 
چوب های خانه های تخریب شده

ستون هایی درست کرده 
و با کشیدن کیسه های پلاستیکی که از کرمانشاه 

خریداری کرده اند، چیزی شبیه چادر ساخته اند تا 
بتوانند شب را در آنجا بگذرانند

چهارش

گزارش خبرنگار  اعزامي  «شرق» به مناطق حادثه دیده  استان کرمانشاه 
کمبود امکانات و ضعف مدیریت 

مشکل اصلي زلزله  زدگان


